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 چکیده:
شاخه     سبک زمینه و هدف:  سی نحوی،  سبک شنا سی    ای از  ست كه ویژدیهای  لایهشنا ای ا

سبک       سی قرار میدهد.  ساختار جمله را در یک اثر ادبی مورد برر ستوری و  سی نحوی، از    د شنا

فرد  مند برخوردار است كه به بررسی پیوند فرم و محتوا و كشف سبک منحصر به     ساختاری نظام 

ین رویکرد،  یک شییاعر یا یک نویسیینده كه در پس اغراض كلامی پنهان اسییت، میپردازد. در ا  

 شناس از سطح واژدان فراتر میرود و به كشف زیباییهای ساختاری یک اثر دست مییابد.سبک

تحلیلی، مسئله الگوهای نحوی، انحراف از زبان معیار و  -این پژوهش با روش توصیفی  ها: روش

 شناسی نحوی قرار میدهد. مورد سبک« موسی و شبان»تشخص سبکی مولانا را در داستان 

ها كوتاه  بندهای نشیاندار، بسیامد بیشیتری در این داسیتان داشیته اسیت. اغلب جمله       ها:فتهیا

ها، به بیان روایی و انتقال  ای ندارند. كوتاهی جملههای مركب نیز ساختار پیچیدههستند و جمله

پایه، بر خلاف سبک وابسته و متصل     اندیشه سرعت بیشتری بخشیده است. سبک دسسته و هم        

 است.   و بسامد فراوانی دارد و ضرباهنگ بیشتری را در روایت داستان به وجود آوردهو تودرت

پیوستارهای معنایی و دستوری باعث استحکام و انسجام متن شده است. وجه گیری:نتیجه

ساختار نحوی  اخباری، بسامد فراوانی نسبت به دیگر انواع وجه در این داستان دارد. بنابراین
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Syntactic stylistics is a branch of layered 
stylistics that examines the grammatical features and sentence structure in a 
literary work. Syntactic stylistics has a systematic structure that examines the 
connection between form and content and discovers the unique style of a poet 
or a writer that is hidden behind the verbal intentions. In this approach, the 
stylist goes beyond the level of vocabulary and achieves the discovery of the 
structural beauties of a work. 

METHODOLOGY: This study, using a descriptive-analytical method, examines 
the issue of syntactic patterns, deviations from standard language, and stylistic 
individualization of Rumi in the story "Moses and the Shepherd" through 
syntactic stylistics. 

FINDINGS: Marked clauses have a higher frequency in this story. Most 
sentences are short, and compound sentences do not have a complex 
structure. The shortness of sentences has accelerated the narrative expression 
and transmission of thought. Discrete and co-based style, unlike dependent, 
connected and nested style, has a high frequency and has created more rhythm 
in the story narration. 
CONCLUSION: Semantic and grammatical connections have strengthened and 
integrated the text. The news aspect has a high frequency compared to other 
types of aspects in this story. Therefore, the syntactic structure of the sentences 
is considered effective in explicitly conveying Rumi's mystical and romantic 
thoughts. 
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 مقدمه
شناسی پیوند یافته است ای است كه با مطالعات زبانشناسی لایههای سبکشناسی نحوی، یکی از زیرشاخهسبک

نحوی و چگونگی چینش های زبانی یک متن است. در این رویکرد، ساختار سازی ویژدیكه هدف از آن، برجسته

ها و اركان جمله نقش مهمی در انتقال مفاهیم و جلب توجه مخاطب دارد. ساختار نحوی واژدان، تقدم و تأخر فعل

دهد كه چگونه یک شاعر یا یک نویسنده از سطح قواعد عادی زبان فراتر رفته و با دزینشهای یک متن، نشان می

 تن و سبک شخصی را در داستان ایجاد كرده است.هنرمندانه و خلاقانه، خوانش جدیدی از م

داستان حضرت موسی)ع( و شبان از دفتر دوم مولوی، یکی از آثاری است كه در آن میتوان به تبیین ساختار نحوی 

های نحوی به كار رفته در داستان، به بهترین وجه ممکن تقابل به كار رفته و اغراض كلامی مولانا پرداخت. سازه

درا را به تصویر كشیده است. درا و شبان، یک فرد عامی تشبیهموسی )ع(، به عنوان یک متکلم تنزیه میان  حضرت

كاردیری معنا و عرفان در خدمت به ساختار ودو محور بودنش، بستر مناسبی را جهت بهاین داستان بخاطر دفت

 نحوی فراهم كرده است.

یگر پیوستگی و انسجام دارد، در عین حال داستان كوتاه مستقلی رغم آنکه با مابقی داستانهای داین داستان، علی

دو میان موسی و شبان، ونیز  به شمار رفته است. داستان با بیان روایی و خبری آغاز شده است و در ادامه با دفت

به درک فرشته وحی و موسی و سپس میان موسی و شبان ادامه یافته و درنهایت مولانا توانسته است، خواننده را 

 هایدرستی از عشق به معبود و پرستش خداوند سوق دهد. از این رو درصدد هستیم تا با استفاده از مؤلفه

ساز های كوتاه و بلند، وجه فعل، عوامل انسجامنشان، جملههای نشاندار از بیشناسی نحوی، به تبیین جملهسبک

 متنی و ... در این داستان بپردازیم.

 های تحقیقپرسش
 ها در داستان موسی و شبان بر نحو معیار غلبه دارد؟آیا چیدمان نشاندار جمله -

 كدام وجه در داستان موسی و شبان، بسامد فراوانی نسبت به دیگر انواع وجه دارد؟ -

 اند؟چه عواملی در انسجام متنی داستان موسی و شبان، مؤثر واقع شده -

 هدف و ضرورت تحقیق
های وی در ادبیات جهان، با بررسی ی معنوی مولانا، در ادبیات فارسی و تأثیر اندیشهبا توجه به اهمیت مثنو

ویژه داستان موسی و شبان میتوان ارتباط زبان و كلام را با عمق اندیشه شاعر ای در آثار وی، بهشناسی لایهسبک

نا با بردزیدن واژدان و دزینش نمایان ساخت. هدف از بررسی ساختار نحوی این داستان این است كه دریابیم مولا

ساختار نحوی كلام و ارتباط آن با اندیشه خویش چگونه توانسته است مفاهیم عمیق عرفانی و اجتماعی را به 

 زیبایی به خواننده منتقل سازد. 

 پیشینه تحقیق

یتوان به موارد زیر میان م های فراوانی به رشته تحریر درآمده است كه از آنای، مقالهشناسی لایهدر مورد سبک

 اشاره كرد:

های یافته«.پورای مجموعه اشعار قیصر امینشناسی لایهسبک(»1396مهر، كبرا) محمدی افشار، هوشنگ و شایان -

ای، تركیبهای تازه، عینی و حسی بودن واژدان و ساختمان ساده تحقیق نشان میدهد كه كاربرد واژدان محاوره

 پور است، به طوری كه تبدیل به سبک شخصی او شده است. زبانی قیصر امین ها از ویژدیهای برجستهجمله



 21-39 صص ،116 پیاپی شماره ،18 دوره ،1404  دی ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 24

نتایج «. ایشناسی لایهساختار نحوی معارف بهاءولد بر اساس الگوی سبک(»1396اسدی، سمیه و علیزاده، ناصر) -

لف مانند جایی معنایی و كاربرد نقشهای دستوری مختتحقیق حاكی از آن است كه چیدمان نحوی نامنظم، جابه

كاربرد صفت در معنای مصدر، پیوستن یای مصدری به مصدر، جمع بستن معدود به شیوه نحو عربی، كاربرد ادات 

 های جمع و ... در معارف بهاءولد موجب متمایز شدن سبک او شده است.با كلمه« هر»استغراق

«.  زادهستی از فرهاد حسنای رمان هشناسی لایهسبک(»1397جعفر و شهبازی، محمدرضا)حمیدی، سید -

بینی و تبیین مسائل اجتماعی های تحقیق بیانگر آن است كه برخی متغیرهای سبکی منجر به كشف جهانیافته

شناسی باعث استقبال مخاطب ها با توجه به مخاطبكاردیری جملهروز همانند جنگ، فقر و ... شده است و نیز، به

 المللی شده است.های ملی و بینعرصهنوجوان از این رمان و موفقیتش در 

نتایج «. ای داستان پرسه در خاک، احمد دهقانیشناسی لایهسبک(»1398اكبری، منوچهر و صادقی، عمران) -

ها و عبارتهای نگر، كاربرد دسترده  اصطلاحات نظامی، كلمهدار منفیهای نشاندهد كه استفاده از واژهنشان می

است. از دیگر ویژدیهای سبکی ایی اركان جمله از ویژدیهای لایه زبانی او به شمار رفته جعامیانه، حذف و جابه

بخشی اشیاست، اشاره كرد. در سطح فکری، فضای داستانهای دهقانی میتوان به توصیفهای شاعرانه كه همراه با جان

لخ و نیشدار را با توجه به حوادث هایی از طنز تاحمد دهقانی به شدت مردسالارانه است و در آثار او میتوان رده

 ناخوشایند در رمان مشاهده كرد.

الدین اسماعیل و اثیر اومانی شناسی لایه آوایی اشعار كمالسبک(»1399نقی، حسین )نیا، ناصر و علیمحسنی -

روانی نتایج تحقیق نشانگر آن است كه هر دو شاعر در لایه آوایی شعر خود به «. ایشناسی لایهبر اساس سبک

 اند.های خای توجه ویژه نشان دادهپردازیهای لفظی و معنوی و داهی قافیهپردازی، استفاده از آرایهها، ردیفوزن

«. ایشناسی لایهتحلیل و بررسی مقامات حمیدی با رویکرد سبک(»1400عامری، فاطمه و همکاران)عرب -

حمیدی برای اطناب متن و نشان دادن هنر نویسنده در های پژوهش حاكی از آن است كه ترادف در مقامات یافته

ها، سبک متصل است. در مقامات حمیدی، به دلیل طولانی بودن جمله استفاده از صنایع ادبی به كار درفته شده

دهنده های معطوف استفاده شده است كه نشانو تودرتو بر دیگر ویژدیهای نحوی غلبه دارد و بیشتر از جمله

 ن است.اطناب در مت

الاولیای عطار، در سه لایه واژدانی، نحوی و ای تذكرۀشناسی لایهسبک(»1401زاده، مقدسه و همکاران)كوچک

ها در كنار هم بر اساس هدف نتایج تحقیق نشان از آن دارد كه در لایه نحوی چیدمان و پیوند جمله«. بلاغی

ل، قید، حرف اضافه و پسوند نیز در راستای القای نویسنده از ذكر آن حکایت صورت میپذیرد و انتخاب وجه فع

مفهوم و با توجه به ایدئولوژی نویسنده انجام میشود. در لایه بلاغی، تضاد، بیشترین بسامد را دارد. افکار و ایدئولوژی 

 عطار در بررسی هر سه لایه، به صورت آشکارا و ضمنی قابل ارزیابی است.

نامه شناختی نشاندارهای ایدئولوژیک در همایونتحلیل سبک( »1401د )ساغند، الهام و قائمی، فرزامظفری

های متن حاكی از آن است كه تاریخ و مذهب و ارزش دینی منابع بررسی سبکی نشانداری واژه«. عبدالرزاق دنبلی

کرده ای برای تبلیغ دفتمان حاكم در فضای درباری بوده كه از وی حمایت میآن نه هدف اصلی شاعر كه وسیله

ای های محتوای ارزش ملی و اسطورههای متن در سطوح معنایی و سبکی نشان داد، شاعر از واژهاست. نشانداری واژه

 با نفی ارزش آنها در جهت تبلیغ ایدئولوژی دربار سود جسته است.
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دهد ن مینتایج تحقیق نشا«. شناسی لایه نحوی در داستان سمک عیارسبک( »1401زرینی، علی و طاهری حمید)

-پایه، تقدیم فعل و جابههای كوتاه، مستقل و همها، فراوانی جملهكه ایجاز هنرمندانه، بسامد بالای فعل در جمله

های ساده و های كنشی و حركتی و ایجاد صدای فعال، فعلجایی اركان جمله به دلیل اغراض بلاغی، فراوانی فعل

شناسی لایه نحوی در داستان سمک های سبکه اخباری از ویژدیپیشوندی، بروز وجهیت در فعل جمله و غلبه وج

 عیار است.

نتایج تحقیق بیانگر آن «. ای اشعار عارف سنندجیشناسی لایهبررسی سبک(»1402حسینی، صباح و همکاران)

. در لایه است كه در لایه واژدانی، شاعر به خاطر تفکر صوفیانه از واژدان ذهنی و خانقاهی زیاد استفاده كرده است

آوایی، از زبان كردی و در لایه بلاغی از تشبیه و تلمیح بسیار زیاد استفاده كرده و شاعر با توجه به تفکر صوفیانه، 

 از زبان رمزی و استعاری استفاده فراوان كرده است. 

ق بیانگر نتایج تحقی«. ای دیوان منصف قاجارشناسی لایهسبک( »1403بخش، اسماعیل)دودرزی، معصومه و تاج

تر هاست. تشبیه مجمل مؤكد و استعاره، در اثر او پررنگهای او بیشتر از قصیدهها و رباعیآن است كه ردیف در غزل

از دیگر صنایع ادبی است. اشعار او از لحاظ آوایی، اغلب متمایل به سبک خراسانی و از جنبه لغوی، پیرو سبک 

 عراقی است.

شناسی تحلیل و بررسی سبکی نسخ خطی خُطَب با رویکرد سبک( »1404سبزی، حسین و صادقی، محمود )

درا بودن متن مؤلف در مسیر انتقال های تحقیق نشان از آن دارد كه از نظر واژدانی با توجه به واقعیافته«. ایلایه

است. ترتیب مفاهیم خود، واژه را سمت و سویی نبخشیده و مخاطب را در درک معنی، دچار تأمل و اندیشه نکرده 

ها، در این اثر بیانگر پیوستار ذهنی مؤلف و تداوم و توالی منطقی اندیشه و بیان است. چیدمان اجزای جمله

 است. « مرگ اندیشی»مایه مسلط بر ذهن و تخیل مؤلف، درون

 های به عمل آمده، تحقیقی منطبق با تحقیق حاضر یافت نشد. با بررسی

 روش و شیوه تحقیق
را با استفاده از رویکرد « موسی و شبان»تحلیلی، داستان  -ای و به شیوه توصیفیبا روش كتابخانه تحقیق حاضر،

های مورد بررسی قرار داده است. در ابتدا، بیتها دزینش شدند و سپس با استفاده از مؤلفه« شناسی نحویسبک»

 شناسی نحوی، شاهد مثالها مورد تحلیل قرار درفتند.سبک

 تحقیقچهارچوب نظری 

 سبک

در متون كهن فارسی به معنای شیوه، روش و اسلوب به كار رفته است، اما توجه به سبک به « سبک»اصطلاح 

الشعرا بهار در ایران آغاز شده است. سبک در اصطلاح شناسی ملکعنوان یک دانش مستقل ادبی با كتاب سبک

ها. الفاظ و طرز تعبیر كلمهها و انتخاب ركیب كلمهروش خای ادراک و بیان افکار به وسیله ت»از ادبیات عبارتست

نوبه خویش وابسته به سبک به یک اثر ادبی، وجه خای خود را از لحاظ صورت و معنی القاء میکند و آن نیز به

  (.18: 1376بهار، «)طرز تفکر دوینده یا نویسنده درباره حقیقت میباشد

ای كه طنین آوای خاصی را به مخاطب منتقل كند، دونهن است بهسبک، طرز و شیوه خای اندیشیدن و بازدو كرد

سبک روش مشخص بیان مطلب است، یعنی دوینده به چه نحو خای و مشخصی مطالب خود را ایراد »در واقع، 

ها و اصطلاحها، صنایع ادبی، عروض كرده است و جهت درک این نحوه خای بیان باید در انتخاب لغات، شکل جمله

 (.12: 1376شمیسا، «)... دقت شودو قافیه 
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شناسی ادبی سبک»شناسی و احاطه به ادبیات و زبان جایگاه مهمی دارد. شناسی نوین، داشتن دانش زباندر سبک

شناسی نخست بررسی لغت و دستور نیست، بلکه روش كار زبانشناسان ادیب و ادبای زبانشناس است، زیرا سبک

: 1380شمیسا، «)بان ادبی علاوه بر لغت و دستور، مسائل متعدد دیگری نیز هستهاست و دوم آنکه در زكاربرد آن

11.) 

 ایشناسی لایهسبک
ای كه شناسی لایهشناسی ساختاری بوده است كه در مقایسه با سبکتر بر پایه سبکشناسی در ایران، بیشسبک

ای میتواند آنها را جبران كند. در لایهشناسی شناسی نوین استوار است، دچار كاستیهایی است كه سبکبر زبان

شناختی و كاربردشناسی مورد بررسی قرار ای متن در پنج لایه آوایی، واژدانی، نحوی، معنیشناسی لایهسبک

 میگیرد. 

 شناسی لایه نحویسبک
ارتباط  شناسی قرار دارد و در عین حال با دانشهای دیگر نیز درشناسی دانشی است كه بنیان آن بر زبانسبک

انگارد تاكنون دو دیدداه متقابل تزئینی و اردانیک در باب سبک مطرح بوده است. دیدداه نخست چنین می»است. 

آید، سپس با سبک آراسته میشود. دیدداه دوم، اندیشه و سبک را با هم متقارن و كه معانی، نخست بر زبان می

شمارد. از این دیدداه، ساخت زبان، ساخت اندیشه را شکل بوده میداند و این هر دو را پشت و روی یک سکه میهم

ای دارند. ها و نوع روابط آنها با یکدیگر در شکلگیری معانی نقش عمدهمیدهد؛ یعنی مثلاً نحوه تركیب اجزای جمله

بک كننده اندیشه تنزل دهیم، دیگر جایی برای پیوند سادر دیدداه نخست را بپذیریم و نقش سبک را تا حد تزیین

با اندیشه باقی نمیماند؛ ولی ادر رابطه سازمندِ میان سبک و اندیشه را بپذیریم و نحو را سازنده اندیشه و حامل آن 

ها با نوع سبک پیوند استواری وجود دارد. بر پایه دیدداه دوم بدانیم، در این صورت میان ساختارهای نحوی جمله

سیار یافته است و كشف پیوند میان ساختارهای نحوی و معنای پژوهی، اهمیت بهای نحوی در سبکبررسی مقوله

 :شناختی را در برمیگیرد و به بررسی مسائلی از این دست میپردازدسخن، بخشی از بررسیهای سبک

 جایی در ساختار نحوی(ها در جمله )نسبت نظم پایه و جابهی كیفیت نظم واژه

 ده مركب(ها )ساده، مركب، پیچیده، پیچیی ساختمان جمله

  ها )بلندی و كوتاهی(ی طول جمله

 ها )همپایگی، وابستگی، استقلال، تناوب، توازن، تقابل و تضاد(ی پیوستار بلاغی جمله

 (.268: 1390)فتوحی،« ی وجهیّت

 هاتحلیل داده

 چیدمان طبیعی در جمله)نحو معیار(

جایی اركان در آن صورت پیش برود و جابهچیدمان طبیعی در جمله یعنی سخن مطابق با نرُم و معیار آن زبان 

نگرفته باشد و بتوان جمله را در فرمول خای معیار آن زبان جایگزینی كرد. برای مثال ساخت جمله ساده فارسی 

جا شود و فعل ابتدا و مقدم بر نهاد)فاعل( بر اساس نهاد )فاعل(+ مفعول+ فعل نهاده شده است، ادر اركان جابه

وقتی كلام بر مدار نحو طبیعی زبان حركت كند، در »ت طبیعی خود را از دست داده است. شود، آن جمله ساخ

واقع دیدداه دوینده درباره موضوع خنثی و طبیعی است؛ ولی همین كه یکی از عناصر جمله از جایگاه طبیعی 

دزاره و كیفیت  خود جابجا شود، در واقع موقعیت آن عنصر در نگاه دوینده تغییر كرده است. ساخت نحوی یک

ها، حامل معنای ها را تعیین میکند. هر نوع نظمی از یک دروه واژهما و پدیده ها در جمله نسبت میان ایدهنظم واژه
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ای كه از جایگاه آورد. هر واژهمتفاوت است؛ یعنی تغییر نظم واژدان، كاربردهای معنایی كاملاً متفاوتی به بار می

اش ارتقا یا تنزل پیدا میکند. تغییر نظم كلام جمله منتقل شود، موقعیت معنایینحوی خود به جای دیگری در 

رتبه عناصر زبان را ارتقا و تنزل میدهد. معمولاً یک عنصر زبانی كه در آغاز جمله قرار دیرد، جایگاه آن والاتر 

ر میتواند در ساختهای میشود و مورد تأكید قرار میگیرد. مطالعات نحوی نشان میدهد كه یک واحد معنایی چقد

(. نحو معیار از ساختار عادی زبان فارسی تبعیت میکند. 272: 1390فتوحی، «)نحوی مشابه، متحول و متفاوت شود

 كار به از نویسنده یا شاعر هدف و است یافته تشکیل فعل فاعل+ مفعول+ از جمله ساختار بندها، دونه در این»

 (.189: 1402بهرامی رهنما، «)است عاتاطلا و مفاهیم سریع انتقال آن، بردن

های اول، مولانا از زبان معیار فاعل+ متمم+ فعل برای بیان اغراض كلامی های زیر و در مصرعدر شاهد مثال   

 خویش استفاده كرده است.

 تو، برای وصل كردن آمدی

 

 یا خود از بهر بریدن آمدی 

 (1750)مولوی، مثنوی معنوی:                     

 تو، ز سرمستان قلاوزی مجو

 

 جامه چاكان را چه فرمایی رفو 

 (1769)همان:                                         

 چیدمان نشاندار
شناسی نحوی است كه  منجر به تشخص سبکی یک شاعر یا نویسنده های سبکخروج از زبان معیار، یکی از مؤلفه

پایه تبیین شود.  و معیار نحو از وی خروج  میزان باید نویسنده یک سبک نحوی ویژدیهای برای تعیین»میشود. 

 از بنابراین است. برجستگی بدون و خنثی كه است زبان هر در جمله اجزای قراردرفتن نحو معیار شکل عادی

 به نسبت جمله اجزای از یکی جایگاه ادر اما برد؛ پی نمیتوان نویسنده اندیشج و دربارۀ ذهن اینکته به آن طریق

 زیرا برد، بهره میتوان شناسیسبک تأمل برای اینقطه جایگاه در آن از كند، معیار، تغییر نحو آن، طبیعی صورت

 آنها میان دوسویه ایرابطه و دارند قرار هم كنار در همواره موضوع دو این و اندیشه، سبک تقارن نظریه مبنای بر

 (.5: 1396زاده،)اسدی و علی« است برقرار

نحوشناسان »شناسی، تعیین میزان كاربرد نحو معیار و نحو خارج از معیار بسیار اهمیت دارد. در دانش سبک

را مطرح میکنند. ادر در یک متن، نظم عادی نحو به خاطر « نظم نشاندار»امروزی، در برابر نظم پایه یا نحو معیار، 

نامعمول و متفاوت با نظم پایه داشته باشد، نشان و تأكید بر بخشی از كلام تغییر كند و ساختاری غیرمتداول، 

تشخص خاصی خواهد یافت ... شناخت ساختارهای نحوی پایه در هر دوره یا متن و توصیف نحوهای شخصی یا 

ای، نتایج دقیق و روشنگری برای محققان زبانشناسی تاریخی فراهم میکند. كشف ساخت نحو پایه در یک دوره

ی نحو شخصی مؤلف كمک میکند. بخشی از فردیت مؤلف از طریق كشف نحو شخصی و متن ما را در بازشناس

شناسایی است؛ یعنی سبک شخصی داه جوهر خود را از تفاوت نحو دوینده با ساخت صدای دستوری متن، قابل

ی از نوع نحو معیار حاصل میکند. به بیانی دیگر، تغییر نظم نحوی و استفاده از ساختهای نحوی خای، میتواند ناش

(. خروج از زبان معیار در نظم بیش از نثر روی میدهد. 275: 1390فتوحی،«)نگرش و دیدداه خای نویسنده باشد

 ساختار معیار بلاغت، علم حیث از داه و شعری وزن ضرورت بنا بر داهی هستند، معیار زبان برخلاف كه بندهایی»

 از هریک تقدّم شکلگیری در نحوی، قلب هستند. مبتدا جایگاه در ...و قید صفت، مفعول، فعل، تقدمّ با و را ندارند

 (.189: 1402بهرامی رهنما،«)میکند ایفا بسزایی نقش نهاد، جایگاه در درفتن قرار و اركان بند
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جایی اركان جمله و با حركت دادن فعل از پایان جمله به های زیر و در مصرعهای اول، مولانا با جابهدر شاهد مثال

 سازی فعل بوده است.ی جمله، درصدد تأكید و برجستهابتدا

 دید موسی، یک شبانی را به راه

 

 كو همی دفت: ای دزیننده اله 

 (1720)مولوی، مثنوی معنوی:                  

   

 دفت با آن كس كه ما را آفرید

 های بس مدبر شدیدفت موسی 

 

 این زمین و چرخ از او آمد پدید 

 ناشده كافر شدیخود مسلمان 

 (1726 -1727)همان:                            

 با بررسیهای به عمل آمده، اغلب بندها از ساخت نشاندار برخوردار هستند.

 هاسبک و ساختمان جمله
ها و تأویلهای نحوی برای درک و دریافت هدف خواننده بسیار حائز اهمیت است، توجه به ساختار دستوری جمله

ها در جمله، كوتاهی و ساختمان نحوی جمله، در شکلگیری سبک، نقش مهمی بر عهده دارد. میانگین واژه»زیرا 

های سبکی را پدید پایگی و وابستگی آنها، تنوعها با هم، ساددی و پیچیددی، همها، روابط جملهبلندی جمله

 (.275: 1390)فتوحی،« آورندمی

 هاطول جمله

ها و میزان واژدان است كه میتواند نشانگر ناسی نحوی، بررسی كوتاهی و بلندی جملهشهای سبکیکی از مؤلفه

جمله بلندترین واحد سازمانی در نحو است و »ساددی و صراحت كلام دوینده یا پیچیددی و كندی سخن باشد. 

ها، ساخت ملهادر هر ساخت نحوی شکلی از یک واحد اندیشه باشد، میتوان از رهگذر بررسی بلندی و كوتاهی ج

اندیشه و سبک و حالت روحی دوینده را تحلیل كرد؛ چرا كه طول جمله نسبتی با میزان درنگ و تأمل دوینده در 

های كوتاه و شناسی خاصی دارد. فراوانی جملهها در جمله، ارزش سبکیک واحد فکری دارد. بررسی میانگین واژه

های بلند، انگیزی میشود و برعکس فراوانی جملههیجانمنقطع در سخن، باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و 

 (.275همان: «)های مركبِ تودرتوی پیچیده، حركت سبک را كند میکندسبک آرام را رقم میزند و جمله

 و بیشتر بیان صراحت زیاد، خبر اهمیت كوتاه، جملات در»ترین كاركرد جمله انتقال پیام به مخاطب است. مهم

است.  مؤثر بسیار معنا بهتر درک در مخاطب تمركز بر كوتاه هایجمله همچنین عریانتر است. و ، آشکارتر معنا

 حذف را حواشی و را بیشتر نحو در مندرج معنای تمركز دارند، كمتری هایآویزه چون كوتاه، هایجمله

 (.296: 1401زرینی و طاهری، «)میکنند

ها، ضرباهنگ تندتری را در متن ایجاد كرده و نیز، ساددی، كوتاهی جملهدر شاهد مثالهای زیر، مولانا با استفاده از 

واسطه های كوتاه، مستقیم و بیخلوی و فقدان هردونه تکلف فکری را در شبان به تصویر كشیده است. اغلب جمله

 بیان شده است.

 هایت كشمات شویم، شپشجامه

 دستکت بوسم، بمالم پایکت

 

 شیر پیشت آورم ای محتشم 

 وقت خواب آید، بروبم جایکت

 (1723 -1724)مولوی، مثنوی معنوی:              

 جامه را بدرید و آهی كرد و تفت

 

 سر نهاد اندر بیابان و برفت 

 (1749)همان:                                           
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سرزنش و ملامت شبان توسط حضرت موسی های كوتاه، توبیخ، در شاهد مثال زیر، مولانا با استفاده از جمله   

های كوتاه بیانگر خشم و قطعیت كلام توسط حضرت موسی )ع( )ع( را در متن آشکار كرده است. همچنین، جمله

 به عنوان نماینده شریعت است.

 این چه ژاژست و چه كفرست و فشار

 

 ای اندر دهان خود فشارپنبه 

 (1728)همان:                                          

های بلند در این داستان، علاوه بر ایجاد ضرباهنگ آرامتر در داستان، بستری را برای اندیشه و درک مفاهیم جمله

های بلند برای درک مفاهیم عمیق عرفانی و جریان سیال فکر استفاده پیچیده فراهم كرده است. مولانا، از جمله

فرادیر و   دداه محدود و قضاوتگر حضرت موسی)ع(، به رحمت الهی كههای بلند، برخلاف دیكرده است. جمله

 شامل تمامی موجودات است، اشاره دارد.

 بعد از آن در سر موسی حق نهفت

 بر دل موسی سخنها ریختند

 بعد از این در شرح دویم ابلهیست

 ور بگویم، عقلها را بركند

 چونک موسی این عتاب از حق شنید

 

 دفتد بهآیرازهایی كان نمی 

 دیدن و دفتن بهم آمیختند...

 زآنک شرح این ورای آدهیست

 ور نویسم، بس قلمها بشکند

 در بیابان درپی چوپان دوید

 (1727 -1777)مولوی، مثنوی معنوی:           

 هاپیوند جمله
شناسی نحوی است كه سبب به وجود آمدن سبکهایی های مهم در سبکها، یکی از مؤلفهپیوند جمله

( در متن و ایجاد رابطه دستوری 278-276: 1390فتوحی، «)پایه، وابسته و متصل و تو در تودسسته، هم»چون

 ها میشود.در میان جمله

 سبک گسسته 
این سبک حامل دروهی »ای دفته میشود كه در آن روایت به صورت ناپیوسته پیش میرود. سبک دسسته، به شیوه

های كوتاه مقطع و مستقل بدون حرف ربط یا با حرف عطف واو، كنار هم جملههای مستقل است كه در از اندیشه

های مستقل كوچکتر به طور متوالی، یکی پس از قرار میگیرند. به عبارت دیگر در یک بندنوشت، دروهی از جمله

این سبک  ها را با نقطه از هم جدا كرد.توان آنآیند، هر جمله حامل یک اندیشه مستقل است و میدیگری می

آیند و به روند های مستقل و كوتاه داستان در این سبک كنار هم میبهترین شیوه برای روایت داستان است. جمله

 (.276همان: «)روایت و بیان اندیشه شتاب میبخشند

كوتاه، های های اخلاقی و عرفانی استفاده كرده و جملهمولانا، از سبک دسسته برای قطع و وصل روایت و بیان نکته

 داه با حذف به قرینه لفظی در ایجاد شتاب در روایت مؤثر واقع شده است.

 ز آنک دل جوهر بود دفتن عرض

 

 پس طفیل آمد، عرض جوهر غرض 

 (1761)مولوی، مثنوی معنوی:                        

 ای معاف یفعل الله ما یشا

 

 محابا رو، زبان را بردشابی 

 (1786)همان:                                           
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 پایهسبک هم
شود. در این سبک، های نحوی ایجاد میدر سازه« و»پایه، به شکلهای مختلف و با استفاده از حرف عطف سبک هم 

در ساختار شوند. وجود واو عطف هستند و داه با واو عطف به هم معطوف می پایههای مستقل، همداه جمله»

 (.277همان: «)پایه شتاب سخن را زیاد و سبک را پویا میکندهم

 پایه در روایت داستان شده است.های مستقل هم، سبب ایجاد ضرباهنگ تندتر و ایجاد جمله«و»وجود حرف عطف 

 ما زبان را ننگریم و قال را

 

 ما درون را بنگریم و حال را 

 (1759ی معنوی: )مولوی، مثنو                      

 هیچ آدابی و ترتیبی مجو

 

 خواهد، دل تنگت بگوهرچه می 

 (1754)مولوی، مثنوی معنوی:                      

 در حق او مدح و در حق تو ذم

 

 در حق او شهد و در حق تو سم 

 (1884)همان:                                           

 سبک وابسته 
های دو جزئی مركبِ اند و جملهها به هم وابستههای تركیبی است كه در آن جملهنوع سبک از»سبک وابسته، 

اند، به این های وابسته به همها حامل اندیشهاند. در این سبک، جملهشرطی و بندهای پایه و پیرو، وابسته هم

یه و پیرو قرار میدهد. در این ها را در ساختارهای مركب از دو جمله وابسته پاصورت كه سیاق نحوی، اندیشه

« تر )یا پایه با پیرو( با هم رابطه منطقی دارندهای كوچکهای مركب بلند، محتوای بندها و جملهجمله

 (.278: 1390)فتوحی،

 در نبندی، زین سخن تو حلق را

 

 آتشی آید بسوزد، خلق را 

 (1731)مولوی، مثنوی معنوی:                    

 كه یزدان داور استدر همی دانی 

 

 ژاژ و دستاخی تو را چون باورست 

 (1733)همان:                                     

 سبک متصل و تودرتو 
واره است كه ساخت نحوی تودرتو و های مركب بسیار طولانی و متشکل از چند بند و جملهداه متن دارای جمله»

ند جمله با حروف ربط علی و معلولی، شرطی، زمانی و نحوی به هم ای دارد، مثلاً در یک بندنوشت، چپیچیده

اند. دو جمله ممکن است علت و معلول هم باشند، یا شرط و جواب شرط كه تحقق یکی مشروط به دیگری مرتبط

باشد. انسجام بلاغی سبک در حقیقت، حاصل رابطه میان واحدهای اندیشه است نه میان واحدهای دستوری. عوامل 

ها را با هم پیوند میدهند كه رابطه منطقی و نظم زمانی و مکانی دارند. این عوامل عبارتند دی، دروهی از جملهپیون

: 1390)فتوحی،« ها و متضادهااز: حرف ربط، عبارت ربطی، حذف به قرینه، ارجاع، رابطه واژدانی مثل مترادف

278.) 

دهنده است، علت: شنیدن عتاب از چونک: حرف ربط پیوند شاهد مثال زیر، بر رابطه علی و معلولی تأكید دارد؛ 

 سوی خداوند و معلول: دویدن حضرت موسی)ع( به دنبال چوپان برای عذرخواهی و رفع كدورت است.

 چونک موسی این عتاب از حق شنید

 

 در بیابان درپی چوپان دوید 

 (1777)مولوی، مثنوی معنوی:                   
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 ها)انسجام نحوی(جملهپیوستار بلاغی 
 یابد و از نظر نحوی شایانها با یکدیگر معنا میپیوند و انسجام كلام شاعر در پیوستگی و اتصال و هماهنگی جمله

آورد. یکپارچگی متن انسجام اجزای شعر، از جمله مسائلی است كه وحدت اردانیک را پدید می»توجه است. 

پایه نقش مهمی در آن ایفا میکنند؛ به این میان، ساختارهای همشعری، محصول عوامل مختلفی است كه در 

مهمترین (. »167: 1400)میرزایی و همکاران،« پایگی نحوی استعبارت دیگر وجه ادبی متن شعری حاصل هم

، النظیراند از ارجاع، حذف، پیوندهای واژدانی)مانند تکرار، ترادف، مراعاتساختهای دستوری در انسجام متن عبارت

های متن با حضور این عناصر با هم پیوند تضاد( و تمهیدات پیوندی )مانند حروف ربط، شرط، علیت(، جمله

 (.280: 1390فتوحی،«) یابدمیخورند و پیوستار متنی استحکام می

 ارجاع

برای »داهی درک معنای یک واژه با مراجعه به  قبل یا بعد آن متن و داهی حتی متن دیگری ممکن میشود. 

روشن شدن مفهوم متن و بافت و در پی آن انسجام، درک روابط ارجاعی در متن بسیار مهم است، چون در متن 

باید به دنبال عواملی بود كه به آنچه در قبل یا بعد آمده است، ارجاع دهند. ادر مرجع در درون متن باشد، به آن 

ار دیرد و تنها با توجه به موقعیت خارجی شناسایی متنی دفته میشود و ادر مرجع در بیرون از متن قرارجاع درون

زبانی قابل تفسیر نیست و از این جهت متنی، بدون بافت بروننامند. ارجاع برونمتنی میشود، آن را ارجاع برون

 (.60: 1399عشری و همکاران، )اثنی« بخشی است فاقد انسجام

 دید موسی، یک شبانی را به راه

 بدید عاقبت دریافت او را و

 

 كو همی دفت: ای دزیننده اله... 

 دفت: مژده ده كه دستوری رسید

 (1720و  1783)مولوی، مثنوی معنوی:               

مرجع ضمیر و   « شبان»دیرد. در شاهد مثل بالا، متنی، مرجع ضمیر، قبل از ضمیر قرار میدر ارجاع درون    

 ماقبل، به شمار میرود.متنی به ، ضمیر  است و ارجاع درون«او»

 وحی آمد سوی موسی از خدا

 

 بنده ما را ز ما كردی جدا 

 (1750)همان:                                              

 متنی به ماقبل است.، ضمیر است و ارجاعی درون«او»، مرجع ضمیر و «خدا»در شاهد مثال بالا،    

 سازی مرجع ضمیر بوده است.هدف مولانا، از به كار بردن این دونه ارجاعها، تأكید و برجسته    

 بعد از این، در شرح دویم ابلهیست

 

 زآنک شرح این ورای آدهیست 

 (1775)همان:                                          

 از متن قرار دارد و ارجاعی برون متنی است.، در خارج «این»در شاهد مثال بالا، مرجع ضمیر اشاره    

 حذف
منظور از این »حذف نوعی دریز از هنجار عادی كلام است و ممکن است در مورد اركان مختلف جمله روی دهد. 

های پیشین است. وجود قرینج عناصر قبلی در حذف، امری نوع انسجام، حذف بخشی از متن در قیاس با جمله

قرینه نیز دلالت به كمک قراین حالی و مقالی از دچار سردردمی نشود. در حذف بیضروری است تا مخاطب 

 (.26: 1403بهرامی رهنما،«)یکدیگر بازشناخته میشود

 ما زبان را ننگریم و قال را

 

 ما درون را بنگریم و حال را 

 (1759)مولوی، مثنوی معنوی:                      
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 ، از مصرع دوم به قرینه لفظی حذف شده است.«بنگریم»از مصرع اول و فعل « ننگریم»در شاهد مثال بالا، فعل     

 من نگردم پاک از تسبیحشان

 

 پاک هم ایشان شوند و درفشان 

 (1758)مولوی، مثنوی معنوی:                       

 ، از مصرع دوم به قرینه لفظی حذف شده است.«شوند»در شاهد مثال بالا، فعل   

 پیوندهای واژگانی
شناسی نحوی است و نقش بسزایی در ایجاد انسجام متنی های مهم در سبکپیوندهای واژدانی، یکی از مؤلفه

 النظیر اشاره كرد.و مراعاتمعنایی، تضاد معنایی ساز متنی میتوان به تکرار، همدارند. از عوامل انسجام

 . تکرار1. 3. 4. 2

البرزی، «)از سردیری عنصری است كه یک بار در متن پسین آمده است»تکرار، ابزاری بلاغی است و به معنی 

سازی اقسام كلمه (. هدف مولانا از  به كار بردن مؤلفه تکرار، تقویت موسیقی درونی شعر و برجسته155: 1386

                                       در متن است.     

 ای فدای تو همه بزهای من

 

 هی و هیهای منای به یادت هی 

 (1724)مولوی، مثنوی معنوی:                       

 در درون كعبه رسم قبله نیست

 

 چه غم ار غوای را پاچیله نیست 

 (1768)همان:                                          

 آتشی در نآمدست این دود چیست؟

 

 جان سیه دشته، روان مردود چیست؟ 

 (1732)همان:                                           

 چند از این الفاظ و اضمار و مجاز

 

 سوز خواهم سوز با آن سوز ساز 

 (1762)همان:                                          

 در سپاس هان و هان در حمد دویی

 

 همچو نافرجام آن چوپان شناس 

 (1794)همان:                                          

 معناییهم

در این رابطه، چند واحد »معنایی، یکی از عوامل مؤثر در پیوستگی و انسجام میان روابط معنایی در متن است. هم

(. مولانا، از این مؤلفه در جهت تأكید، 64: 1393و نبوی، مهاجر «)واژدانی معنای اندیشگانی كمابیش واحدی دارند

 تقویت و غنای داستان استفاده كرده است.

 این چه ژاژست و چه كفرست و فشار

 

 ای اندر دهان خود فشارپنبه 

 (1728)مولوی، مثنوی معنوی:                         

 روی واپس كردنش آن حری و آز

 

 یازروی در ره كردنش صدق و ن 

 (1811)همان:                                             

 بعد از آن در سرّ موسی حق نهفت

 

 دفتآید بهرازهایی كآن نمی 

 (1771)همان:                                            

 تضاد معنایی

 معنایی بایکدیگر قرار میگیرند.ها، در تقابل این مؤلفه، زمانی به كار درفته میشود كه در آن واژه
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 در حق او مدح و در حق تو ذم

 

 در حق او شهد و در حق تو سم 

 (1754)مولوی، مثنوی معنوی:                      

 محرم ناسوت ما لاهوت باد

 

 آفرین بر دست و بر بازوت باد 

 (1790)همان:                                          

 چون وجودم ناسزاكای سجودم 

 

 مر بدی را تو نکویی ده جزا 

 (1802)همان:                                           

 یک قدم چون رخ ز بالا تا نشیب

 

 یک قدم چون پیل رفته بر وریب 

 (1780)همان:                                            

 

 النظیرمراعات
ساز متنی است كه در آن چند واژه، در یک بیت یا عبارت كنار های انسجاماز مؤلفهالنظیر، یکی دیگر مراعات 

 ها، از یک حوزه معنایی مشترک هستند.یکدیگر قرار میگیرند تا هماهنگی و زیبایی را در متن ایجاد كنند. این واژه

 دست و پا در حق ما استایش است

 

 در حق پاكی حق آلایش است 

 (1744)همان: 

 ود او دل و میوه نرستاز وج

 

 جز فساد جمله پاكیها نجست 

 (1806)همان: 

 . انسجام پیوندی4. 4. 2
های متوالی و پیوند با یکدیگر موجب انسجام متنی میشوند. ادات ربط، دربردارنده ادات ربط، با ایجاد جمله 

 تأویل كرد.نگرشهای یک شاعر یا نویسنده است و به وسیله آن میتوان یک متن  را تفسیر و 

، حلقه اتصال بندها هستند و در ایجاد روابط «واو»و  حرف عطف « بلک»، «تا»در شاهد مثالهای زیر، ادات ربط 

 معنایی نقش بسزایی دارند.

 من نکردم امر تا  سودی كنم

 

 بلک تا بر بنددان جودی كنم 

 (1751)همان:                                            

 از حلم حق دارد اثراین زمین 

 

 تا نجاست برد و دلها داد بر 

 (1803)همان:                                          

 جامه را بدرید و آهی كرد و تفت

 

 سر نهاد اندر بیابان و برفت 

 (1749)همان:                                           

ربط مزدوج نیز كه دارای مفهوم تساوی هستند، در این داستان استفاده مولانا، برای انسجام پیوندی، از حروف 

 حروف ربط مزدوج هستند.« داه ... داه»و « چه ... چه»كرده است. در بیتهای زیر، 

 این چه ژاژست و چه كفرست و فشار

 

 ای اندر دهان خود فشارپنبه 

 (1728)مولوی، مثنوی معنوی:                    

 موجی برافروزان علمداه چون 

 

 داه چون ماهی روانه بر شکم 

 (1781)همان:                                        
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 وجهیّت

تلقیّ دوینده یا »های نحوی است كه بینی یک شاعر یا یک نویسنده در سازهوجه فعل، بیانگر طرز نگرش و جهان

بودن و نبودن فعل را نشان میدهد. در زبان فارسی امروز،  نویسنده از جمله یعنی مسلّم و نامسلمّ بودن یا امری

 (.53: 1386وحیدیان كامیار، «)سه وجه اصلی اخباری، التزامی و امری وجود دارد

 وجه اخباری
در وجه اخباری انجام یا عدم انجام كاری بیان میشود. نویسنده با كاربرد وجه اخباری نشان میدهد كه تردیدی در 

 دارد.مورد خبر جمله ن

 دید موسی یک شبانی را به  راه

 

 كو همی دفت: ای دزیننده اله 

 (1720)مولوی، مثنوی معنوی:                   

 وحی آمد سوی موسی از خدا

 

 بندۀ ما را ز ما كردی جدا 

 (1750)همان:                                        

 وجه التزامی

وقوع آن به صورت الزام، تردید، آرزو، توصیه، شرط، دعا و »كار درفته میشود كه هنگامی فعل در وجه التزامی، به 

 (.54: 1386)وحیدیان كامیار، « میل مطرح شود

 در سجودت كاش رو دردانیی

 

 معنی سبحان ربی دانیی 

 (1801)مولوی، مثنوی معنوی:                    

 كاش از خاكی سفر نگزیدمی

 

 چیدمیای میهمچو خاكی دانه 

 (1808)همان:                                        

 در خطا دوید، ورا خاطی مگو

 

 ور بود پر خون شهیدان را مشو 

 (1766)همان:                                       

 در نبندی زین سخن تو حلق را

 

 آتشی آید بسوزد خلق را 

 (1731)همان:                                      

 وجه امری
 این وجه، بر انجام دادن و انجام ندادن كاری دلالت دارد.

 آتشی از عشق در جان برفروز

 

 سر به سر فکر و عبارت را بسوز 

 (1763)مولوی، مثنوی معنوی:                      

 هیچ آدابی و ترتیبی مجو

 

 خواهد دل تنگت بگوهر چه می 

 (1784)همان:                                         

 زمان

دهنده میزان فاصله دوینده یا نویسنده در جمله نشان»شناسی نحوی است كه های سبکزمان یکی دیگر از مؤلفه

رو عامل  با موضوع است. میدانیم كه تغییر فاصله دوینده با واقعیت، زاویه دید و ذهنیت وی را تغییر میدهد. از این

ن و شیوه نگاه مؤلف به امور به شمار میرود، مثلاً فعل مضارع ارتباط درایی متزمان، متغیر مهمی در میزان واقع

های مختلف دذشته نیز به تر از دذشته، قطعیت دارد و ساختواسطه با واقعیت دارد، زمان حال بیشفوری و بی

 (.291: 1390فتوحی،«)تر میکندنده و دیدداه وی را بیشدیرد، فاصله دویهمان نسبت كه از حال فاصله می
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درایی لحاظ در مورد روایتهای كهن دیگر نمیتوان زمان فاصله دوینده و نویسنده را با موضوع به عنوان نشان واقع

كرد و نمیتوان دفت كاربرد فعل زمان دذشته فاصله دوینده و دیدداه وی را با موضوع بیشتر میکند، بلکه شاعر 

کایتی از دوران بسیار كهن را بیان میکند تا بر اساس آن و به جهت تمثیلی بودن آن روایت، برداشتهای كنونی ح

 زمان حال خود را تبیین نماید. 

، بسامد بیشتری در این «های  دذشتهفعل»با بررسیهای انجام شده، از میان سه فعل دذشته، حال و آینده،   

 داستان دارند.

 امی بنهادههر كسی را سیرت

 

 امهر كسی را اصطلاحی داده 

 (1753)مولوی، مثنوی معنوی:                    

 اممن ز سدرۀ منتهی بگذشته

 

 امصد هزاران ساله زآن سو  رفته 

 (1787)همان:                                        

 گیرینتیجه
دفتر دوم مثنوی معنوی است كه با بیانی ساده و زیبا رابطه داستان موسی و شبان از داستانهای جذاب عارفانه 

عاشقانه خداوند و بنده را بیان كرده است. در بررسی ساختار نحوی این داستان كه به منظور تبیین روابط كلامی 

 و نحوی و بیان ارتباط میان نحو و معنا صورت درفته است، میتوان به نتایج زیر اشاره كرد:

های این داستان نشاندار هستند و علاوه بر زبان شعری كه موجب ام شده، بیش از نیمی از جملهبا بررسیهای انج

خواسته تا با خروج از زبان معیار باعث جلب توجه بیشتر مخاطب جابجایی اركان جمله میشود، مولوی نیز می

 دردد.

ی كوتاه اندیشه خود را به سرعت بیان هاها كوتاه هستند و  مولوی با جملهدر داستان موسی و شبان، اغلب جمله

های مركب های كوتاه نشانگر شتاب در نقل داستان و سرعت تبادل اندیشه است. جملهكرده است. فزونی جمله

 داستان نیز ساختاری پیچیده و تودرتو ندارند.

ساده و روان به دست داده دستوری در این داستان، به خوبی با یکدیگر سازداری یافته و متنی  پیوستارِ معنایی و

اند، اما انسجام متن به است. برخی واژدان به جهت ساختار منظوم داستان جابجا شده و چیدمانِ نشاندار یافته

اند و حروف ربط و شرط و عطف به خوبی حفظ شده است. برخی واژدان حذف به قرینه لفظی یا معنوی شده

 ام معنایی و دستوری شده است.درستی در جای خود به كار رفته و باعث انسج

 پایه در متن بسامد بالایی دارد و سبک وابسته و متصل بسامد كمتری دارد.سبک دسسته و هم

بسامد بالاتری نسبت به دیگر انواع وجه دارد كه بیانگر ارتباط نزدیک « وجه اخباری»از میان انواع وجه فعل، 

 دوینده با وقایع داستان است.

 

 نمشاركت نویسندگا

یاددار امام دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  ۀاین مقاله از رسالج دور

راهنمایی این رساله را برعهده داشته و  سركار خانم خدیجه بهرامی رهنمااستخراج شده است.  خمینی)ره(شهرری

ها و تنظیم پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهبعنوان  كیاآقای مسیب شفیعیاند. طراح اصلی این مطالعه بوده

مشاور  انبه عنوان استاد نیامریم یوزباشی و سركار خانم دكتر زهره نوراییسركار خانم دكتر اند. متن نهایی نقش داشته
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 در نهایت تحلیل محتوای مقالهاند. ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش مشاركت داشتهدر تجزیه و تحلیل داده

 پژوهشگر بوده است. چهارحاصل تلاش و مشاركت هر 

 تشکر و قدردانی
نویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشتج  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( و اعضای هیأت تحریریج نشریه وزین سبک یاددار امام خمینی)ره( شهرری

 اعلام مینمایند.

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

داهی و رضایت دارند. در این تحقیق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آ

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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